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  سارا سلیمي نمین، مؤسس مركز نوآوري وابسته به مدرسه
آمنه سلیمي نمین، مدیر مدرسه در منطقه ي 3 تهران

 كارآفرينی و ايجاد رابطه های پايدار 
در سلسله مباحثی که تاکنون ارائه کرده ایم، از مقدماتی برای کارآفرینی 
تا شــمّ اقتصادی برای راه اندازی کسب وکاری با قابلیت رقابت در یک 
چرخه ی اقتصادی صحبت کرده ایم؛ اما همچنان این سؤال باقی است 
که چگونه می تــوان چرخه ی اقتصادی را به مفهومی آشــنا در ذهن 
کــودک تبدیل کرد. مدل  ها به طور معمول با ســاده کردن موضوعات، 
نقش مؤثری در نزدیک شــدن آن ها به ذهن  دارند. چرخه ی اقتصادی 
در ذهن انســان ها با مفاهیمی چون رفاه، اشتغال، کسب وکار، سرمایه، 
تورم، رکود و در ادامه با ســاختارهایی چون دولت، بانک، بهابازار )بازار 
بورس( برای جریان مندسازی پول در جامعه همراه است. مدل ساده ی 
چرخه ی اقتصادی می تواند به یک معلم در ایجاد زمینه های کارآفرینی 
در کودکان کمک کند. چرخه ی اقتصادی در ســاده ترین شــکل خود 
شــبکه ای از افرادی است که هرکدام با مهارت ها و توانمندی های خود 
نیازهای یکدیگر را برطرف می کنند. فرض بر این اســت که انســان ها 
استعدادهای متعددی دارند که اگر آن ها را پرورش دهند به مهارت هایی 
دست می یابند و می توانند با آن ها نیازهای یکدیگر را برطرف کنند. در 
این ساختار، هر کسی کاری و باری را از زمین بر می دارد، به امید اینکه 
حتماً دیگری نیازی از او را در شبکه پاسخ می دهد؛ اما همیشه، همه چیز 

به همین سادگی نیست. 
در ســاده ترین حالــت، برخی از افراد شــرایطی پیــدا نمی کنند که 
استعدادهای خود را بشناسند و آن ها را برای رفع نیازهای خود و جامعه 
رشــد دهند و در شرایطی پیچیده تر، در شبکه افرادی هستند که اهل 
تلاش نیستند و ترجیح می دهند ساختارها را به گونه ای تغییر دهند که 
بدون تلاش، از نتیجه ی تلاش دیگران بهره ببرند. حالا نوبت آن اســت 
که مدل بتواند کمک کند تا همین مســئله ی اولیه حل شود. اختراع 
پول، به عنوان یک اعتبار قراردادی، زمینه ای فراهم می کند که هرکس 
بر اساس تلاشش اعتباری دریافت کند که بتواند از آن برای رفع نیازش 
بهره بگیرد. به نظر می رسد که پول بتواند گردشی را در جامعه ایجاد کند 
و رونقی به تلاش های افراد بدهد؛ اما همین طور که پیش بینی می شود، 
ارزش گذاری ها مجدداً مدل  را به سمت پیچیدگی می برند. برخی معتقدند 
که بعضی از کارها از برخی کارهــای دیگر باارزش ترند؛ مثلًا کاری که 
همراه با لطمه به محیط زیست است، باید با کار باارزش تری که همان نیاز 
را پوشش می دهد، اما آثار مخرب ندارد جایگزین شود. این چنین است 

که هر روز بر اهمیت تلاش برای یادگیری ها افزوده می شود. 
این قسمت از داستان کوچک مشاور تلاشی است از یک معلم که نشان 
دهد چگونه می توان مفهــوم چرخه ی اقتصادی را به ذهن کودکان در 

قالب فعالیت های جاری در مدرسه نزدیک کرد.

كوچك مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم

 كوچك مشاور
قسمت چهارم
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من می خواهم  
رئيس جمهور شوم

نامــزد انتخابات شــورای دانش آموزی 
شده بود. معلم خواســته بود که همه 
برای معرفی خود و کمکی که می توانند 
در شورا به دوستا نشــان بکنند، متنی 
بنویســند. کوچک مشاور نوشته  کوتاه 
بود: »وســایل به هم ریختــه ی همه را 
باقی مانده ی  جمع می کنم و تکالیــف 
بچه ها را می نویسم.« بعد از اینکه بچه ها 
هرکدام متن خودشان را نوشتند، معلم 
از آن ها خواســت متن را بلند بخوانند 
تا بررسی شــود. معلم دانش آموزی را 
روی تخته کشــیده بود و چیزهایی را 
که بچه ها می گفتنــد، به طور پراکنده 
اطراف این دانش آموز می نوشت. ابتدا به 
نظر نمی رسید که معلم از انتخاب جای 
نوشتن منظور خاصی داشته باشد، اما 
کم کم تک نوشــته ها بــه گروه هایی از 
نوشــته های متراکم تر تبدیل شــدند. 
نوشــته هایی که به نظر می رسید با هم 

اشتراک هایی دارند.
خواندن که تمام شــد، معلم ســؤالی 
پرســید: »بچه ها، مــا دانش آموزها به 
چه دلیل به مدرسه می آییم؟« هرکس 
جوابــی داد. »بــازی با دوســتان« و 
»یادگیری« در این جواب ها مشــترک 
با  بیایید  بودند. معلــم گفت: »پــس 
همین دو هدف اصلــی، یک بار دیگر 
کارهایی را که شما می توانید یا دوست 
داریــد برای دوســتانتان انجام دهید، 
بررسی کنیم.« بعد دستش را گذاشت 
باقی مانده ی  »تکالیــف  جمله ی  روی 
بچه ها را می نویسم« و پرسید: »به نظر 
شــما این کار هدف یادگیری را تأمین 
می کند؟« کلاس مثل همیشــه پر از 
همهمه بود. بعضی ســعی داشتند در 
جمله هایی طولانی آنچه را در سرشان 
برخی  و  دهنــد  توضیح  می گذشــت 
دیگر تنهــا موافقت یا مخالفت خود را 
اعلام می کردنــد. معلم آرام آرام نکاتی 
را که به گوشــش می رسید روی تخته 

یادداشت می کرد: »شاید بعضی بچه ها 
بدون تکلیف هم یاد بگیرند«، »معلم ها 
تکلیف می دهند که ما بیشــتر تمرین 
کنیم«، »نوشتن تمرین یک نفر دیگر 
کمکی به او نمی کند«، »از کجا معلوم 
تو بلد باشی تکلیف او را درست انجام 
بدهی؟!«، »خیلی هم عالی  است! من 

به تو رأی می دهم.« 
معلم روی یادگیری تمرکز داشت؛ ولی 
جذابیت این برنامه آن قدر بالا بود که 
موافقان زیادی در بین بچه ها داشــت. 
بنابراین معلم از بچه ها خواســت تا با 
توجه به نکات گفته شده که نقص این 
برنامه را نشــان مــی داد، کمک کنند 
همین قدر  برنامــه ای  کوچک مشــاور 
جذاب داشــته باشد، ولی برنامه اش به 
یادگیــری بچه ها آســیب نزند. دوباره 
نظــرات جدیدی مطرح شــد: »خُب، 
کاری کنــد که نوشــتن تکلیف برای 
خود بچه ها آسان بشود«، »خُب، کاری 
کند که نوشتن تکلیف خودش جذاب 
باشد«، »خُب، کاری کند که یادگیری 
نیازی بــه تکلیف نداشــته باشــد«، 
»بــه آن هایی که تکلیفشــان را انجام 

می دهند، جایزه بدهد.«
همــه ی ایده ها جذاب بودند و هرکدام 
طرفدارانی داشتند؛ ولی کوچک مشاور 
دستش را بالا برد و با صدایی حاکی از 
ناامیدی گفــت: »من که این همه کار 
را نمی توانم انجام بدهم!« معلم گفت: 
»چه ایده ای به ذهن شــما می رســد 
کــه بتوانیم به کوچک مشــاور کمک 
گفت:  بچه های کلاس  از  کنیم؟«یکی 
»به جای اینکــه نماینده ها موضوعات 
متفاوتی را انتخــاب کنند، همه روی 
یک موضــوع کار کننــد.« یکی دیگر 
گفت: »شــاید هم خوب باشد که هر 
نماینده یک گروه تشکیل بدهد که در 
آن گروه، هر کس کاری را انجام بدهد. 
موضوع  هــر  در  می شــود  این جوری 
تأمیــن کرد.«  را  همه ی خواســته ها 
دیگــری ضمن تأیید حرف دوســتش 
گفت: »آره، عالی ا ست! من می توانم در 
ســاختن بازی به کوچک مشاور کمک 

کنم. این کار تخصص من است.« 
حالا دیگر همه داشــتند در این زمینه 
مســئولیتی بر عهده می گرفتند که باز 
کوچک مشاور ناامیدانه گفت: »من تجربه 
دارم، همیشه اول کار همه می آیند برای 
کمک، ولی کمی بعد خبری از کســی 
نیســت! قبلًا هم همین طور بــود، کار 
روزنامه دیواری هم نیمه کاره رها شــد. 
نمایش هم به نتیجه نرســید. هر کس 
بهانه ای دارد. چون ما همه دانش آموزیم و 
کلی برنامه و درس داریم.« بچه ها کوتاه بیا 
نبودند. انگار مسئله ی مشق نوشتن برای 
آن ها یک مسئله ی حیثیتی بود. پس به 
فکرکردن ادامه دادند. »خُب، آن کسی 
که یک بازی تخصصی می ســازد دیگر 
نیاز به انجام تکلیف نباید داشــته باشد؛ 
چون حتماً به موضوع مســلط است«، 
»پس نیازهای دیگرش چه می شــود؟! 
در درس های دیگر چه؟ باز هم زمان کم 
می آورد.«یکــی از بچه ها گفت: »چقدر 
ســر زمان چانه می زنید! انگار مسئله ی 
ما از اول هم تکلیف نبوده است. همه ی 
ما داریم برای به دست آوردن زمان بیشتر 
بــرای بازی یا کارهای مــورد علاقه مان 
می جنگیم.« کوچک مشاور گفت: »من 
ایده ای دارم. بیایید حساب و کتاب کنیم. 
ما تقریباً روزی سه ساعت در خانه تکلیف 
انجام می دهیم. همــه تلاش می کنیم 
کاری بکنیم که زمانمان برای بازی کردن 
بیشــتر شــود. مثــلًا تكلیف هایمان را 
سریع تر انجام مي دهیم تا زماني برایمان 
اضافه بیاید. نصف زمان اضافه را می ریزیم 
در یک صندوق و از همان زمان اســت 
که برای انجام کارهایی که می تواند زمان 
بازی را زیاد کند استفاده می کنیم. این 
یعنی به طور تقریبی هرکس نصف زمانی 
را که برای بازی بیشــتر به دست آورده 
اســت، صرف انجــام کاری می کند که 
بتواند کمتر و کمتر مشق بنویسد. به طور 

مثال بازي تخصصي طراحي مي كند.«
معلــم خندیــد: »امــان از شــما که 
برای فرار از مشــق می توانید این قدر 
ایده پردازی کنید! کمی پیچیده شــد؛ 

ولی به تجربه اش می ارزید.«


